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  چكيده

ذخاير گرانبهاي ادب فارسي اسـت كـه    رسالت خطير اهل ادب، پاسداشت ميراث فرهنگي و
در دسترس  نويسي و تصحيح، تعليقه. بخشدادب فارسي را غنا مي نثر، زبان و در قالب نظم و

ت     بعضـي  . ادب اسـت  قرار دادن اين آثار از اهم وظايف پاسداران علم و از ايـن آثـار بـه همـ
در هيأت همان نسخ خطي و  بزرگان دانشمند تصحيح شده و بعضي ديگر پيشينيان فاضل و

دقّتي مصححين يا  اند و يا اگر تصحيحي صورت گرفته بنا به دلايلي مانند كمبكر باقي مانده
لـه  از جم .كرده اسـت ضروري را تر اقدام به تصحيح مجدد عدم دسترسي آنان به نسخ كهن

هشـتم هجـري قمـري اشـاره      اين آثار، ميتوان به آثار اميرخسرو دهلوي شاعر قرن هفـتم و 
الخـط و نحـوة نگـارش     رسم معرفي نسخ خطي، در اين مقاله به بررسي شيوة تصحيح،. نمود

فكـري پرداختـه    ادبي و هاي زباني، نسخة تصحيح شده و ويژگيهاي سبكي اين اثر در حوزه
از  سـاخت و اسـتفاده   ،به مسائل مهم دستوري شامل كاربرد فعل در سطح زباني .شده است

در سطح ادبـي بـه    .آنها پرداخته شده است وفور استفاده از جايگاه صفات و تركيبات اسمي،
درحوزه فكري به بعضي گرايشهاي شاعر به افكار  وبديع توجه شده  بيان و معاني، :سه مقوله
اشـاره   انـد، مي و شرعي كه در شعرش هويـدا شـده  برخي مسائل كلا هاي صوفيانه، و انديشه
  .شده است

  
  كلمات كليدي

  فكري ليلي، ويژگيهاي زباني، ادبي و سبك، تصحيح و نگارش، مجنون و
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  مقدمه
    اميرناصرالدين ابوالحسن خسرو بن اميرسـيف الـدين محمـود دهلـوي از عارفـان و شـاعران       

از وي  .قرن هفتم و اوايل قرن هشتم هجري استدوم پارسيگوي هندوستان در نيمة  نام آور
ــاوين ــا عن ــان : ب ــعرا و بره ــلطان الش ــرو، الفضــلاس ــان  خس ــين بي ــانِ رنگ ــيرين زب ــه (ش مجل

 ديـوان اميرخسـرو دهلـوي،   (خسرو قلمرو معاني و صاحبقران سواد اعظم سخنداني ، )13هلال،محمدرياض،ص

  :يادشده است...و ،طوطي هند، )299ص بكوشش سعيد نفيسي،
 چــو مــن طــوطي هنــدم ار راســت پرســي

  

ــويم    ــا نغزگـ ــرس تـ ــدوي پـ ــن هنـ  ز مـ
  

لاچـين از تركـان ختـاي مـاوراءالنهر سـاكن       ةپدرش سيف الدين محمود از امراي قبيل ـ
 :دولتشاه سمرقندي ميگويد .و به همين علتّ به امير لاچين معروف و مشهوربود »كش«شهر

 در .)265تـذكره دولتشـاه سـمرقندي،ص   ( بوده است -مندالخضرا ميناآن شهر را قبه -اصلا و از شهركش
الدين محمود مانند بسـي ديگـر از سـاكنان     اميرسيف ،حمله و استيلاي مغول و تاتار روزگار

الدين شمس نواحي شرقي فلات ايران به هندوستان رفت و اين مصادف بود با دورة پادشاهي
  . سند ةد و ناحيبر دهلي و نواحي شمالي هن)هـ 607-633(التُتمش

  :اي صريح به سال ولادتش دارداميرخسرو خود در يكي از اشعارش اشاره
 كنون كه ششصد و هشتاد و چار شد تاريخ

  

 مرا ز سي و سه آمد نويد سي ّو چهـار 
  

  .)773-4ص ،3ج صفا،...ذبيح ا تاريخ ادبيات درايران،(684-33=651: يعني
سـال بـود بـه شـرف دسـتبوس      كه هنوز خردامير خسرو را  ،پدرش سيف الدين محمود

 سلطان المشايخ شيخ نظام الدين محمد بن احمد دهلـوي معـروف بـه نظـام الـدين اوليـاء      
از كبار مشايخ چشِتيه برد و از آن پس خسرو تا پايان حيات، ارادت ) هـ 725متوفي به سال(

. )775همـان، (. آمـد خود را نسبت بدان پير حفظ كرد و خود در شمار سلسلة عرفاي چشـتيه در 
اميـر در سـن بيسـت سـالگي      ،خسرو در همان اوان جواني به تعلمّ علوم ظاهريه سرگرم بود

-لهجـه  سانسكريت و ، فارسي، او زبانهاي عربي. متبحر علوم متداول عصر خود گرديده است

م خسـرو مـلاز  . )12ص مجلـة هـلال،  (خسرو نابغة عصـر بـود  . هاي متعدد محليّ را نيكوآموخته بود
     الـدين فيروزشـاه خلجـي   و سپس مقرّب درگاه جـلال  )هـ686-689(درگاه معزالدين كيقباد

شد و مانند پدر و برادر خود در زمرة امرا درآمد و به همـين سـبب عنـوان     )هـ 695-689(
امير در سفر تغلق شاه به بنگاله همـراه او بـود و   . اشتهار يافت »اميرخسرو«امير گرفت و به 

الـدين  هجري چون در راه شنيد كه مراد او شـيخ نظـام   725ت از آن ديار به سال در بازگش
ترك خدمت گفت و به دهلي شتافت و مجاور قبر مرشـد خـويش گرديـد و     ،اوليا درگذشته

هجري بدرود حيات  725سال  ةهرچه داشت به بينوايان بخشيد و بعد از شش ماه در ذيقعد
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تش اين ماده فو ةشهاب معمايي در واقعسپرده شد و ملّا گفت و در جوار نظام اولياء به خاك
  :آوردتاريخ را به نظم در

ــرو ــخن،ميرخس ــك س ــرو مل  خس
  

 آن محــيط فضــل و دريــاي كمــال    
  

 تـــر از مـــاء معـــيننثـــر او دلكـــش
  

 تــــر از آب زلالنظــــم او صــــافي  
  

 بلبــل دســتان ســراي داد و ديــن
  

 طــــوطي شــــكّر مقــــال بــــي زوال 
 

 فــــوت اواز پــــي تــــاريخ ســــال
  

ــال    ــوي خي ــه زان ــر ب ــادم س  چــون نه
  

 يــك تــاريخ او»عــديم المثــل«شــد 
  

 »طــوطي شــكّر مقــال«ديگــري شــد  
  

  )776-7،صص3جتاريخ ادبيات درايران،(                                                                     

  و شيوة نگارش آن» مجنون و ليلي«تصحيح نسخة خطي مثنوي 
 مجنـون و ليلـي را در   اوف منظومـة ميلادي آقاي طاهر احمد اوغلي محـرم   1964 الدر س

ط انسـتيتوي خاورشناسـي آكـادمي علـوم        2614 بيت تصحيح نمود و در همان سـال توسـ
-نسـخه ، اساس اين تصحيح ةنسخ. جمهوري آذربايجان شوروي چاپ و منتشر گرديده است

هجـري كـه بـه نسـبت      771 ادف با سـال ميلادي يعني مص 1355 اي است متعلّق به سال
هاي ديگر نيـز از قـدمت   قدمت نسخه. موجود در ايران قدمت كمتري دارد ةترين نسخكهن
چنانچـه بـه ترتيـب    ؛ حاضركمتر اسـت  ةهاي موجود در ايران و مورد استفاده در نسخنسخه

، 991، 923، 922، 825: سـالهاي  هاي دوم تا هفتم تصحيح چاپ آذربايجـان، قدمت نسخه
 .قمري است1022 و 985

تـري از آن در  هـاي كهـن  پس از بررسي فهرست نسخ خطيّ مشخص گرديد كـه نسـخه  
 از نسـخة هجري است و كتابت ايـن   714 ترين آنها متعلق به سالايران وجود دارد كه كهن

تاريخ كتابت نسخه بـدلهاي موجـود   . ده سال مانده به پايان حيات شاعر صورت گرفته است
هجري  863و  ،824، 811، 802:بر نسخة فوق، به ترتيب زير است؛ سالهاي علاوه ،در ايران

با توجه بـه ايـن كـه اميـر خسـرو       .نموداقدام به تصحيح مجدد ضروري مي اين،قمري؛ بنابر
دهلوي از دو جهت در ادبيات فارسي نقش ايفا كرده است، شناخت و به تبع آن معرفـي وي  

يكي به دليل : به دوستداران ادب فارسي امري ضروري استو در دسترس قرار دادن آثارش 
هند است و ديگري به سبب  ةاين كه امير خسرو از شاخصها و اركان ادب فارسي در شبه قار

  .كه وي بزرگترين مقلّد نظامي در سرودن خمسه استاين
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 پيشينة تحقيق

اميرخسـرو   »و ليلـي  مجنـون « علاوه بر نسخة چاپ آذربايجان كه در بالا ذكر شد، منظومـة 
هجـري در  1244يكـي بـه سـال   : سه بار در هندوستان به چاپ سنگي رسيده است، دهلوي
هجري قمـري  1324و سومين چاپ به سال، هجري در لوكنائو1286ديگري در سال، كلكته

الرحمـان خـان صـاحب حسـرت     چاپ سوم با تصحيح مولانا محمد حبيـب  .در شهر عليگره
اي بـر ديـوان كامـل    مرحوم سعيد نفيسي مقدمـه  شمسي1343در سال  .شرواني انجام شد

 .اميرخسرو دهلوي نوشته و بر اساس چاپ سنگي هند آنرا در ايران منتشر كرده است

آن ، ضمن نوشتن مقدمة كوتاهي بر خمسة اميرخسرو، آقاي احمد اشرفي 1362در سال
 ـ (را بر اساس نسخة چاپ مسكو در ايران منتشر كـرده اسـت   دة ايـن مقالـه از   تصـحيح نگارن

با توجه به اينكه براي نخستين بار اين كار در ايران انجـام ميشـود و نيـز     .)»مجنون و ليلي«
داراي  اين تصحيح  نسخ خطي مورد استفاده، قدمت بيشتري از نسخ چاپ آذربايجان دارند،

 در اين مقاله به معرفي ايـن نسـخه و ذكـر بعضـي ويژگيهـاي      .اعتبار بيشتري است ارزش و
 .سبكي آن پرداخته شده است 

 
  هامعرفّي نسخه

 ـ 2/921 ةقمري؛ اين نسخه به شـمار  714مورخ : ) A(  ةنسخ مجلـس شـوراي    ةدر كتابخان
تـا   421 ة، از صـفح نظامي ةكتاب خمس ةليلي در حاشي مجنون و. اسلامي نگهداري ميشود

تا پايان در  1033 بيت خسرو وشيرين و از ةحاشيدر 1032از ابتدا تا بيت  .آمده است 569
روح االله بن علي بن عمـاد الاسـلام  جمـال    : كاتب. ليلي و مجنون نظامي آمده است ةحاشي

و  2234بيـت   550 ةدر اين نسخه از صـفح . الاسلامي، و با خط نستعليق نوشته شده است
الخط عوض شده است و با خط نستعليق نوشته شده كه به نسبت زيبـاتر از  رسم 278فريم 

عـلاوه بـر    خهدر نس ـ .انددار به شكل كشيده نوشته شده قبلي است و حروف دندانهدستخط 
اشتباهات فاحش كه درادامه بيان ميشود، در موارد متعدد افتادگي واژگان و گاهي افتـادگي  

در دسترس خـود   ةنسخ هتوانستت كاتب هرجا نمييك مصرع كامل دارد و اين نشان آن اس
نيز گاهي جاي دو مصرع عـوض شـده اسـت و    . هو ميگذشت هترا بخواند آن را خالي ميگذاش

چند مورد از نكات قابل تأمـل  . اندگاهي مصرع اول بيتي با مصرع دوم بيت ديگر با هم آمده
 :در اين نسخه در زير به عنوان نمونه ذكر ميشود

» طـاوس « نوشته ميشود به شكل» و«با دو  امروزيكه در زبان فارسي » طاووس«كلمة .الف
  .مده استآ

  انده سينه را دوايي داذنشان آشنايي     ديذچون : »د«در معرض »    ذ« كاربرد  .ب
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 .آنچ و اينك: به شكل» آنچه و اينكه«نوشتن  .ج
آنكــس كــه قــدم چنــان ســپر داشــت 

سخن سـبك عنـان اسـت  اينكبخت 
  

ــود    ــاف خــ ــچانصــ ــت  آنــ ــود برداشــ  بــ
ــت    ــان اسـ ــر زبـ ــنج بـ ــر دل و گـ ــان بـ  كـ

  

 : تأكيد و زينت» ب«دا نوشتن ج .د

ــت  ــال اسـ ــزن خيـ ــه قلمـ ــاني كـ مـ
  

ــد  ــتنش ماننــ ــه بســ ــت  بــ ــال اســ  محــ
  

در كتابخانـه ملـّي    2978 ةهجري قمري؛ اين نسـخه بـه شـمار    802مورخ ):  B( ةنسخ
اميرخسـرو دهلـوي    ةخمس ـ 162تـا ص   89ليلـي از ص   بخش مجنون و .شودنگهداري مي

محمد بن ورقه بن عمـر  : كاتب . اميرخسرو آمده استآن آيينه سكندري  ةآمده و در حاشي
تعـداد ابيـاتي كـه نسـبت بـه       B ةدر نسخ.بن بختيار بهبهاني، با خط نسخ نوشته شده است

  .بيت است 80اساس وجود ندارد، حدوداً  ةنسخ
 :چند مورد از نكات قابل تأمل در اين نسخه در زير به عنوان نمونه ذكر ميشود.1

  :سركج دار نوشته شده است» ل«ن كلمات به شكل پايا» ك«حرف .الف
ــر ــكش بجگ ــلاش ــت نم ــم داش ــه ك ن

  

ــويي  ــگــ ــت نملــ ــم داشــ ــر بهــ  و جگــ
 

  .مانند نمونه در بيت قبل. حرف اضافه  به متمم آن» به« چسبيده نوشتن  .ب
  :استفاده از الف مددار در وسط كلمه .ج

ــت دارد  ــه دسـ ــر بـ ــين دو هنـ آن كـ
  

 دآردكـــه هرچـــه هســـت شـــك نيســـت  
  

  :به درست نوشتن قافيه توجه نشده است .د
 شـــــيريانـــــدر صـــــف آن بتـــــان

ــر         ــو زده قـــيس در دگـ  ســـوزانـ
  

ــه       ــه ب ــور و م ــه ث ــره ب ــون زه ــروينچ  پ
ــم     ــان و هـ ــرب زبـ ــم چـ ــخنگويهـ   سـ

 

  :سرهم نوشتن دوكلمة مجزا و مستقل .ه
  خرامش تو در باغ      چون جلوة كبك ننگرد زاغ چسود

  حيوةحيات.    استفاده از شكل عربي بعضي كلمات .و
ــو رگ ــوة در تـــن چـ  بگسســـت حيـ

  

ــت   ــوان بســ ــا تــ ــره كجــ ــه گــ   از حيلــ

  

گاهي تغيير شكل نگارش يك حرف توسط كاتب، سبب اشتباه كاتبان بعدي شده اسـت؛  .ح
ه مــدور وقتــي بــ»ة« كــه شــكل » ة«و »ت«مــثلاً، بــه جــاي هــم نوشــتن دو شــكل حــرف

 : در بيت B ةدر نسخ: نوشته شود باعث غلط املايي و معنايي ميشود»ه«صورت

 برپـــــاي كـــــن بلنـــــد وپســـــتي
  

 پروانـــــــه ده بـــــــراه هســـــــتي   
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 ةنوشـته كـه قطعـاً نتيج ـ   » بـراه «را به شـكل   -كه شكل درست واژه است  -» برات«كلمة 
مورد قبـل،  برعكس  A ةدر نسخ.يك حرف و در نتيجه بي دقّتي كاتبان است ةنگارش دوگان

 :در بيت
ــاد ــد ي ــوأم ده ــه از ت ــش ك  آن بخ

  

 و آن ده كــــه بــــرات تــــو تــــوان داد 
  

 .نوشته شده است» برات«به شكل  -كه شكل درست واژه است  -» براه«كلمة 
آيت  ةدركتابخان 11880 ةهجري قمري؛ اين نسخه به شمار 811مورخ ): C(اساس ةنسخ. 3
. ميباشـد  Aالخـط ايـن نسـخه هماننـد نسـخة      رسـم  .مرعشي نجفي قم نگهداري ميشوداالله

يكـي از  » قفـص «بـه شـكل   » قفـس «و ،»شسـت «عددي بـه شـكل   » شصت«نگارش كلمة 
 .ويژگيهاي اين نسخه است

 ـ 2/2499 ةهجري قمري؛ اين نسخه به شـمار  824مورخ ):  D( ةنسخ. 4 ملـّي   ةدر كتابخان
ي و بخـش ليلـي و   نظـام  ةخمس ةبخش مجنون وليلي اميرخسرو در حاشي. نگهداري ميشود
نامعلوم و بـا خـط نسـتعليق    : كاتب .كتاب آمده است 256 ةتا صفح 139 ةمجنون، از صفح
هاي مختلـف  ر مورد در پايان نسخه وگرنـه قسـمت  اين نسخه فقط در چها. نوشته شده است

در پايان كار بـا خـط    هداستان، عنوان ندارند و جاي عنوان خالي است؛ شايد كاتب ميخواست
، پـس از  D ةدر نسـخ  .دليل اين كار انجام نشـد اما به هر) ؟(ديگري آنها را بنويسديا مركبّ 

در اين نسخه، دال و ذال گاهي در معرض يكديگر قرار . بيت را ندارد 110تعداد  2484 بيت
دار خيلـي توجـه نشـده و نيـز      ايست كه به حروف نقطهگونهب رسم الخط اين نسخه. گرفتند

 :كاف نوشته شده است؛ مثلا بيتحرف گاف بيشتر به شكل 
 دوري  همــه گرچــه كــوب پشــت اســت

  :به اين شكل آمده است  
ــت  ــوب ستسـ ــه كـ ــه كرجـ  دوري همـ

انديشه گـم انـدرون صـدرش : يا در بيت
  

ــرادران درشــــــت اســــــت    دوري ز بــــ
       

ــت  ــراذران درسســــــــ   دوري ز بــــــــ

  ز انديشـــــه بـــــرون قيـــــاس قـــــدرش

 

  .ر بدون نقطه آمده انديكبا يكبار با نقطه و»  ش«و» ق«: حروف
اسـاس   ةبـه شـكل يكسـان نسـبت بـه نسـخ       Dو A،Bهـاي   در اكثر موارد نسخه :نكته

 .جابجايي ابيات دارند

سـلطنتي   در كـاخ  2166هجري قمري؛ اين نسـخه بـه شـماره     863مورخ ) :  E( ةنسخ. 4
با توجه به اين كه نسخ خطي كـاخ گلسـتان بـر اسـاس فهرسـت      . شودگلستان نگهداري مي

سلطان علي : كاتب.است 14اند، اين نسخه در فهرست مذكور رديف آتاباي دسته بندي شده
 .است Cنسخة  رسم الخط اين نسخه بيشتر همانند. و با خط نستعليق نوشته شده است
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خطي ديگر كـه از نظـر    ةچاپ آذربايجان شوروي و ده نسخ ةفوق، نسخ ةعلاوه بر پنج نسخ
ر دارند، پيش رو داشتم و هرگاه در خواندن متن بـا مشـكل   قدمت پس از اين پنج نسخه قرا

  .كردميها مراجعه ممواجه ميشدم يا تنها يك نسخه قابل خواندن بود به آن
 

  هاارزش نسخه
تـر  از نظر قدمت به عصـر شـاعر نزديك  : اي ارزش بيشتري دارد كه اولاًدر كار تصحيح نسخه

  .هاي كمتري داشته باشدغلط: باشد و ثانياً 
اولاً : اين به دو دليـل بـود   را به عنوان نسخه اساس انتخاب كرديم و A ةر ابتدا ما نسخد

هجـري   714خطي در ايران است ، ثانياً اين نسـخه در سـال    ةترين نسخاين نسخه قديمي
هجري بوده است؛ با احتمال اين كه ممكن اسـت   725كتابت شده است و وفات شاعر سال 

ا وقتـي كـه     ةيت كرده باشد به عنوان نسخشاعر خود، اين نسخه را رؤ اساس قرار گرفت، امـ
كتابت پنج نسخه به اتمام رسيد و مقابله و تطبيق نسخ آغاز شد، متوجه شـديم كـه شـرط    

هـاي  كرد بـه غلط دوم را ندارد؛ يعني، كاتب فرد باسواد و آگاهي نبوده است و تنها كتابت مي
تطبيق نسخه معلوم شد كـه منبـع كاتبـان     پس از اهل فنفاحشي برخورديم كه با مشورت 

دقـّت و آگـاهي كـافي را نداشـته      A ةميتواند يكي باشد، اما كاتب نسخ Cة ونسخ A ةنسخ
اساس قرار گرفت و در نتيجه تعداد غلطهاي فاحش  ةبه عنوان نسخ C ةنسخ است؛ بنابراين

ه باعـث  ز مواردي ك ـبه عنوان مثال چند نمونه ا. اساس به حداقل رسيد ةو تغييرات در نسخ
  :گرددتغيير نسخه گرديد بيان مي

  .نعت خاتم انبيا كه لوح محفوظ نگين آراستن اوست: A ةنسخ: 104پس از بيت 
  .نعت خاتم انبيا كه لوح محفوظ، نگين راستين اوست:  Cة نسخ

در خطاب اين اسكندر ثاني و مسند عصمت مسلماني ايده :  A ةنسخ:  238پس از بيت 
  .سريره علي قوام التأييد و ايد بلسان شديده و علي التأييد االله الكان

در خطاب زمين بوس اين اسكندر ثاني و سد عصمت مسلماني ابداالله اركان سريره : C ةنسخ
  .علي القوام التأييد و ايد بنيان سريره علي القواعد التأييد

 :شوددو نمونه از اين اشتباهات ذكر مياز متن ابيات مثنوي نيز 
 :Aةنسخ 148در بيت 

 بســــــت از دو دوال بنــــــد نعلــــــين
  :  C ةنسخ

 بســــــت از دو دوال بنــــــد نعلــــــين
 :Aنسخة245يا در بيت 

  
 شـــــهبند غـــــرض نقـــــاب قوســـــين

  
 شـــــهبند غـــــرض بقـــــاب قوســـــين

  



                                                                                 92بهار   – 19شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 364

                

 

ــتي ــه هسـ ــد جملـ ــو نقـ ــت تـ  در مشـ
  :  C ةنسخ

ــتي    ــه هسـ ــد جملـ ــو نقـ ــت تـ  در مشـ
  

  

ــتي   ــراخ دســـ ــي فـــ ــند زهـــ  احســـ

  
ــتي  ــراخ دســـ ــنت زهـــــي فـــ  احســـ

  

را » احسـنت « ةيـا واژ » الكـان «را » اركـان « ةواژ A ةتوجه بـه ايـن كـه كاتـب نسـخ     با 
دي براي كاتب قرائت ميكرد اند، ممكن است جهت سرعت در امر كتابت، فرنوشته» احسند«

ميتوان گفت كه كاتب يا فرد قاري متن، فرد آشنا به متون وعلوم ادبي . نوشته استيو وي م
كـه در كتابـت آن روزگـار بـه     » بـه «حـرف  » بقاب قوسين«در نبوده است، وگرنه حتيّ اگر 

بقـاب  «شد حدس زد كه تركيـب  صورت متّصل به متمم نوشته ميشد، نقطه هم نداشت مي
نسـخة اسـاس    cبا توجه به اين مطالب نسخه  . A ةاست نه شكل مضبوط در نسخ» قوسين

  .قرار گرفت
  :اثر ميپردازيمدر اين قسمت به شرح زيربه بيان ويژگيهاي سبكي اين 

  
  ويژگيهاي زباني حوزة.الف
  ويژگيهاي صرفي :1/فال

درلغتنامـة دهخـدا تنهـا    . چـپ زدن : استفاده از بعضـي تركيبـات خـاص و انحصـاري،مانند    
اي يافـت  شاهدمثال براي اين تركيب،همين بيت اميرخسرو آمده است و درجاي ديگرنمونـه 

  .نشد
ــپ زدندر  ــتچـ ــوي راسـ ــرد شـ  خـ

  

 انب راسـت داني چپ خود زج
  

 )355ب(

  كه كاربرد آنها چندان رايج نيست خاص ه هائيبه كاربردن واژ
ــت ــون رخـ ــلالچـ ــدكـُ ــاك باشـ  خـ

  

 از نقب زنش چـه بـاك باشـد   
 

  )481ب(

 كــازاشــتر كــه زخــور تهــي شــدش
  

 خورده زگلوي خـود خوردبـاز  
 

  )846ب(

  ... نهمار و جواز، رزيده، داج، :نيز كلماتي مانند
  ات خاصاستفاده از تركيب

 ور تـــو بـــه غـــزا شـــوي ســـرآهنگ
  

 مكـن جنـگ   خصومتانسهلبا
  

 )475ب(

ــاتي ــد نيزتركيبــ ــه:ماننــ ــام، زن، خامــ ــت، خنجرآشــ ــام،  مادرپخــ ــرخّ انجــ                           فــ
 سرنگونسـار،  بيگانـه نمـاي آشـناروي،    وفاسـگالي،  هجران،قصاص صيدفرساي، انگيز،جراحت

  .دشمن دوست روي كردن،دم لابه دوستگاني، تنك شراب، خصم درپوست،
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  كار بردن تعبيرات كنايي خاصبه 
 در شــــعبده مــــرد خنجرآشــــام

  

 از پهلوي خويش ميخـورد شـام
 

 )398ب (

ــورد ــراب ميخـ ــر شـ ــون جگـ  ازخـ
  

 وز پهلوي خـود كبـاب ميخـورد
 

 )615ب (

  كاربرد كلمات: 2/فال
  جهان ديگردرمعناي » عدم«به كار بردن واژة

ــر ــن س ــو ازي ــت چ ــان ب ــتك ــم رف  اي غ
 مايـــه اســـتگـــر فرجـــة خـــاك تنـــگ

  

ــق در     ــره عش ــا هم ــدمب ــت ع  )2274ب(رف
ــتان ــدم  بس ــراخع ــت ف ــايه اس  )2307ب(س

  

  :زيردرمعناي » ته«ژة به كار بردن وا
 چنــــدان بــــه زمــــين فتــــاد مــــردم
ــاك    ــاحب پـ ــود از آن مصـ ــا خـ ــا بـ  تـ

  

 )1038ب ( كشـته شـد زمـين گـم     تـهكاندر 
ــرم  ــدوفا بــ ــهپيونــ ــاك تــ  )2218ب ( خــ

 

  .دارد) بار 20(درمعناي  درون،كه بسامد نسبتاً بالايي» درونه«ار بردن واژةبه ك
  كار بردن يك واژه در دو معني خاصبه 

ــيجي  ــم بسـ ــد كـ ــه جهـ ــه بـ ــه كـ آن بـ
  

ــا بپـــيچ ايـــن نامـــه   )373ب (نپيچـــيتـ
  

  .آمده است» گرفتار شدن، متألم شدن«و باردوم به معني» درنورديدن«بار اول به معني 
  ني مؤاخذه كردندر مع» گرفتن«دن واژة به كار بر

ــذيرم  ــو ميپــ ــم از تــ ــن رقــ ــون مــ چــ
  

ــود     ــيه بـ ــه سـ ــر نامـ ــرمگـ  )89ب(مگيـ
  

  كاربرد فعل-3/الف
  عبارت فعلي مركب و استفاده از فعل پيشوندي،

آن نكتـــــه بـــــه ســـــهل برگرفتنـــــد 
ــد  ــام كردنـــ ــه عـــ ــه زمانـــ  رازش بـــ

  

ــد    ــر گرفتنـ ــرب زسـ ــين طـ  )549ب(وآيـ

 )731ب(كردنـــد مجنـــون زمانـــه نـــام  
  

  ستفاده از فعل مضارع محقق الوقوعا
ــن ــت دامــ ــي زدوســ ــون بازكشــ  چــ

  

 )1363ب (بـه گفـت دشـمن    شـدي بازيچه 
  

  »بو«به شكل» بودن«ده از بن مضارعاستفا
ــش ــي ريـ ــدجفا كنـ ــه صـ ــده بـ  گرديـ
ــارم    ــت يـ ــت داشـ ــه دوسـ ــار كـ  آن يـ

  
  

ــذور   ــويمعـ ــديش بـ ــي بينـ  )1077ب(ولـ

 )1358ب(ار نــه دوســتدارم  بــومدشــمن 
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  آوردن اجزاي فعل مركب جدا
 ايـــن گشـــته بـــه آب ديـــدگان مســـت
ــت    ــود سربسـ ــه بـ ــه غنچـ ــد كـ  هرچنـ

  
  
  

 )603ب( وآن شسته زجان خويشتن دسـت  

 )633ب( ميكـــرد زبـــوي خلـــق را مســـت
  

  جدا نوشتن جزء منفي فعل
ــت ــد اس ــخن بلن ــورا س ــه ت ــان ك  زينس

  
  
  

ــه دلپســند اســت   ــو ن  )334ب(خاموشــي ت
  

  مراه فعلهاي كمكي قابل صرف كردنهاستفاده ازشكل كامل مصدر 
 خــــواهم بــــه ســــتايش تــــو بــــودن

  
  
  

ــتودن    ــت س ــه توانم ــود چ ــن خ  )74ب(م
  

  تقدم اجزاي فعل بر يكديگر
ــز مـــن ــه نيـ  خوانـــدم ايـــن حـــرف چنانكـ

ــوان  ــته جســـــت نتـــ ــامرده ز رشـــ  نـــ
  

 )341ب(خــواهمش صــرف كــرد اينجــا همــه 
ــوان   )834ب(ويــن رشــته زخودگسســت نت

  

  راي ساختن فعل مستقبلكمكي ماضي ببكار بردن فعل 
ــاي ــر عمرفرســـــ ــت زدهـــــ  او رفـــــ

  
  

  )2258ب(برجـاي  ماند خواست كه كيست وآن 
  

  ي بجاي بن مضارع در تركيبات وصفيبكار بردن بن ماض
ــت ــت ناداشـ ــه نيسـ ــويش كـ ــاخرد خـ  بـ
 ريـــش كـــه تـــن بـــه زر كنـــد  ناداشـــت

  :حذف فعل به قرينه
 در مــــاتمم ار بــــه ســــر كنــــي خــــاك

  
  

 )401ب( بــازو زپــي شــكم كنــد ريــش     

)425ب(دانگــي مــدهش كــه تــا رود پــيش
  

  

  
  
  
  
  

ــاك   ــازة پــ ــارع آن جنــ )2319ب(از شــ
  

  
  

  مفعول همراه فعل مجهول ةي نشان»را«بكار بردن 
وگوهر پاك برادرحسام الدين را كه گردانيده شد خاكستررا  بدين نالهاي سوزان نفس خس...

  .خورد مورچه است روشن گردانيده آمده در ميان چوب
بايسـتن، شايسـتن و توانسـتن گـاهي فعلـي      : ه التزامي بافعلهاي غيرشخصـي بكار بردن وج

دستور زبان فارسي، .(اين فعلها را غيرشخصي ميگويند. ميسازند كه برشخص معيني دلالت نميكنند

  ).73، ص2گيوي، ج-انوري

ــه ــتدن زپنجــ ــوان ســ ــتنتــ  ور رخــ

ــردن    ــام كـــ ــوانش نـــ ــه تـــ  مردانـــ
  

ــخت  الا  ــازوي سـ ــه زور بـ ــه بـ  )956ب(كـ

ــار   ــر ب ــردن  گ ــه گ ــد ب ــي كش  )947ب(كس
  

  در معني متعدي» ماندن«ل از مصدر ر بردن فعبكا
ــدتير ــاه صـــ ــانه گـــ ــاني ونشـــ  جـــ

  

ــواهيش   ــان خ ــر بم ــواه برگي  )1946ب(وخ
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  »زدن«در معني » دادن«ب از همكرد بكار بردن فعل مرك
ــنگ ــتيزه ســ ــه ســ ــداددل را بــ  ميــ

  

 )753ب(رخ را زتپانچــــه رنــــگ ميــــداد 
 

  بجاي يكديگر »فرو«و» فرود«بردن  بكار
 ايـــن كـــرده بـــه گريـــه خـــاك را گـــل
ــت    ــرون اسـ ــفت بـ ــه ازصـ ــونين كـ  كـ

  

ــورده در دل    ــرود خـ ــه فـ  )602ب(او گريـ
ــت    ــون اس ــاف ون ــروش ك ــالا وف )19ب(ب

  

  

  »شين«به شكل » نشستن«ن بن مضارع بكار برد
ــو ــا تـ ــره بـ ــب تيـ ــواهم شـ ــينمخـ  شـ

  

ــنم   ــرت نبيــ ــايه برابــ ــا ســ  )1391ب(تــ
 

  
  ويژگيهاي نحوي :4/الف

  بر ساير اجزاي جملهقدم فعل ت
ــد هراســـــش ــود زنيـــــك وبـــ  ميبـــ
ــان  ــش بينـــ ــين نقـــ ــد كمـــ  ميديـــ

  

 )618ب(ميداشـــت خـــرد هنـــوز پاســـش 
ــينان  ــران زهمنشــ ــرد كــ )619ب(ميكــ

  

  

  »با« در معني» به« ةبكار بردن حرف اضاف
 هـــــم بســـــي جميلـــــهبرفتنـــــد 

ــاري  در ــود كـــــ ــدگي ار نبـــــ  زنـــــ
  
  

ــه   ــتان آن قبيلـــــ  )2104ب(درنخلســـــ
ــاك  ــاري بدر خـ ــويم بـ ــم بـ )2230ب(هـ

  

  

  در معناي ملازمت وهمراهي» و« بكار بردن
 دســـــت مـــــن وآســـــتين يـــــارم

  

ــارم   ــد سنگســ ــق كننــ  )1913ب(گرخلــ
 

  در معناي حاليه» و«بكار بردن
ــبكپاي ــان سـ ــت جـ ــه گشـ ــروز كـ  امـ

  

ــاي    ــار برجـ ــرده وانتظـ ــن مـ  )2251ب(مـ
  

  بكار بردن اسم جمع در معني مفرد
ــردم ــحرا م ــت راه ص ــه گرف  ك

  
 در خانه بـري رود بـه صـفرا    

 
 )1501ب(

  »ايشان«بجاي» شان«بكار بردن ضمير
 خويشان صـنم كـه آن شـنيدند

  
 شان نيز به كين برون دويدنـد    

 
 )995ب(

  ن صفت مفعولي در معناي صفت فاعليبكار برد
 شـــوي بـــه كـــارداني دانســـته

  
ــاني  ــرّ صــــحيفة معــ  برســ

 
 )356ب(
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  :بكار بردن صفت فاعلي در معناي صفت مفعولي
 جگرتابدر باديــــه تشــــنة

  

 ازديده خويشـتن خـورد آب   
  

 )845ب(

  آن معدود بكار بردن صفت شمارشي جدا از
ــر ــر شــد دي  جــان رفــت زســينه دي

  

 شمشيربه يك نيام دونبود 
  

 )1394ب(

  راز صفات شمارشي در ابيات متوالياستفاده مكر
 كامســــال دونــــور از اختــــرم رفــــت
 يـــك هفتـــه زبخـــت خفتـــة مـــن    
ــه  ــيد كينــ ــو كشــ ــرم ز دو ســ  هجــ

 ــ ــت از دو شــ ــيچمبخــ  كنجه  داد پــ
ــاد  ــم دو افتــ ــد و غمــ ــاتم دو شــ  مــ
ــي را   ــون منـ ــت دوداغ چـ ــف اسـ  حيـ
 يـــــك ســـــينه دو بـــــار برنگيـــــرد
ــزد    ــت ريـ ــه رخـ ــد آنكـ ــك لگـ  از يـ
 ايــــن دل كــــه دو ســــوي ميگرايــــد

  

ــت      ــرادرم رفــ ــم بــ ــادرو هــ ــم مــ  هــ
ــن   ــة مــ ــه دو هفتــ ــد دو مــ ــم شــ  گــ
 دهـــرم بـــه دو دهـــره خســـت ســـينه    
 چــــرخ از دو تپانچــــه كــــرد هــــيچم   

 فتــــــادفريــــــاد كــــــه مــــــاتمم دو ا
 يـــك شـــعله بـــس اســـت خرمنـــي را    

ــر  ــك ســ ــرد   يــ ــر نگيــ ــار بــ  دو خمــ
 يش چگونـــــــه خيـــــــزد دوم زنـــــــ

 )2408-2416ابيـات (گر شد زميـان دو نـيم شـايد   
 

  ويژگيهاي ادبي حوزة:ب
  فنون بياني

حتـي   در شـعر، نثـر و   ترين راه تفنن در بيان معني تشبيه است وساده نخستين و: تشبيه
وي بـا  . اي داردتشـبيه جايگـاه ويـژه    در شعر امير خسـرو  .كلام عادي از آن استفاده ميشود

را زيبا و با آنهـا مفـاهيم خـويش را بيـان كـرده       مناسب مقام، شعر خويش تشبيهات زيبا و
جهـت   .گـاه طـرفين تشـبيه محسوسـند     در تشبيهات وي گـاه يـك سـوي تشـبيه و    . است

ار ادب فارسـي، تنهـا بـه    جلوگيري از اطالة كلام و ذكر موارد تكراري و مشترك در ديگر آث ـ
  :هاي مقولة بيان كه ماية هنري اين اثر را قويتر ميكنند اشاره ميشودچند نمونه از نمونه

مراد از تشبيه مركب گروه كلمات هستند كه در آنها چند مفهوم مفرد حالـت   :تشبيه مركب
  .)91فنون ادبي،كامل احمدنژاد، ص(. اند و هيأتي واحد از مفاهيم را تشكيل داده

 خـــــون دلـــــش از صـــــفاي ســـــينه
  

ــه     ــدر آبگينـ ــي انـ ــو مـ ــدا چـ  )631ب(پيـ
 

پيدايي مـي  «گروه كلمات مشبه و» خون دل از پشت صفاي سينه پيدايي« گروه كلمات
  .مشبه به است» ايدرجام شيشه
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در اين اثر، استفاده از حروف هاي خاص امير خسرو از شگرد يكي :تشبيه به شيوة حرفگرايي
  :هاي زير اين شگرد مشهود است در نمونه .به عنوان مشبه وگاه مشبه بهزبان فارسي است 

ــوندر  ــاف و ن ــب ك ــب و روزمكت  ش
  

ــوز     ــي آمـ ــل دو حرفـ ــه رسـ  )113ب(زو جملـ
  

وانّمـا امـره اذا اراد شـيئا ان    « است در آيـه شـريفه   كنكه دو حرف فعل عربي » كاف نون«
  .رفته است بكار به صورت مشبه براي مكتب )82يس،(»يقول له كن فيكون
ــش ــون والقلمــ ــالينــ ــق تعــ  زحــ

  

ــري  ــتون والاچتـــــ ــر ســـــ  )115ب( زبـــــ
 

عنوان مشبه به چتري بر فراز سوره مباركه قلم است كه ب يكمبخشي از آيه » نون والقلم«
  .ستون والا همانند شده است

 شــود بــه چــرخ و نــون هــم مــيم مــه
  

ــر حســـن او نـــم      ــي كـــه زبحـ  )116ب(يعنـ
  

و گردي شكل ماه نظر داشته است و بـا يـك وجـه    » م«حرف  دراين بيت شاعربه گردي
  .را مشبه به قرار داده است» م«شبه ملموس حرف 

  
  پاية تشبيه وصف بر

مهـارت و تـوان بـالاي وي در     بويژه در خمسـه،  شعر اميرخسرو، از بارزترين ويژگيهاي يكي
عنـوان نمونـه   ب .توصيف است كه همانند يك شاگرد پا جاي پاي مقتداي خود گذاشته است

  :زبان وي نقل ميكنيم توصيف ليلي را از
 ليلــــي نــــامي كــــه مــــه غلامــــش
ــم   ــاب و انجـــ ــش آفتـــ ــعل كـــ  مشـــ
ــا  ــاع جانهـــــــ ــاراجگر متـــــــ  تـــــــ
ــاق  ــكرلبان آفــــــ ــلطان شــــــ  ســــــ
ــان  ــت فروشـــــ ــردن زن عافيـــــ  گـــــ
 ســــر تــــا بــــه قــــدم كرشــــمه ونــــاز 
 نــــــازي وهــــــزار فتنــــــه در دهــــــر
 چشــــمش زكرشــــمه مســــت بيهــــوش
ــي   ــازه رويـ ــه تـ ــمن بـ ــو سـ ــدان چـ  خنـ

ــ ــته  از وسوســـ ــو بســـ ــم ديـــ  ه چشـــ
ــتان     ــت پرسـ ــراغ بـ ــه چـ ــت كـ ــي بـ  نـ
 فرمــــــــوده كلالــــــــه را ســــــــواري
ــده بـــه دوش زلـــف چـــون شســـت  افكنـ

ــامش    ــش نــ ــي زنقــ ــالش نقطــ  خــ
ــردم  ــري و مـــ ــن پـــ ــه كـــ  ديوانـــ
 بنيادشـــــــكاف خـــــــان ومانهـــــــا

ــاق   ل ــكيب عشــ ــكن شــ ــكر شــ  شــ
 تشــــــويش ده صــــــلاح كوشــــــان
ــرانداز     ــم س ــن و ه ــركش حس ــم س  ه
 چشــــمي وهــــزار كشــــته در شــــهر

ــوبره  اي بــــه خــــواب خرگــــوشآهــ
ــويي   ــه نغزگـ ــكر بـ ــو شـ ــيرين چـ  شـ
ــته ــتگان گسســــ ــبيح فرشــــ  تســــ
ــتان    ــك بسـ ــت و كبـ ــاووس بهشـ  طـ
 داده مــــــــــژه را ســــــــــلاحداري
ــارگي مســــــت ــر و نظــــ  او بيخبــــ
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ــاني ــه درفشـــ ــبش بـــ ــون لـــ  معجـــ
 همخوابـــــــة لالـــــــه گيســـــــوانش  
ــود   ــي طبرزدآلـــــ ــدش نمكـــــ  قنـــــ
 خورشـــــــــــــيد غلامـــــــــــــزادة او
ــيرين    ــان شـــ ــف آن بتـــ ــدر صـــ  انـــ

  

 زنـــــــدگانيپـــــــرورده بـــــــه آب
ــين د  ــيرة انگبــــ ــانشهمشــــ  هــــ

ــ ــود خوارهخوشــ ــوارش عــ ــر از گــ  تــ
ــادة او  ــبش نهـــــ ــه داغ حـــــ  مـــــ

 )563-580ابيات(پروين به و مه زهره به ثور چون
 

شگردهاي خاص شاعر در مبحث تشبيه، بكـاربردن صـفت كـه يـك      از ديگر ابتكارات و
ايـن امـر نمـود     .ميباشـد  مقوله دستوري است درقالب تشبيه كه در حوزة علـم بيـان اسـت   

  :ر و تسلط وي بر علوم ادبي استزيبايي كلام شاع
 قطـــــره اي پـــــاكچـــــو آباز تيـــــغ 

  

ــاك    ــالم خـ ــار عـ ــاند غبـ  )232ب(بنشـ
 

اما شاعر مجموع ادات تشبيه و مشبه به  تيغ مشبه، چو ادات تشبيه، وآب مشبه به است،
  .را به عنوان صفت براي آب بكاربرده است

 چــــون مــــاهبــــود از صــــف آن بتــــان
  

 )562ب(مـــاهي كـــه زد آفتـــاب را راه   
  

امـا شـاعر مجمـوع ادات تشـبيه و      ماه مشبه به اسـت،  بتان مشبه، چون ادات تشبيه، و
  .مشبه به را به عنوان صفت براي بتان بكاربرده است

  
  تشخيص و جاندار انگاري

 ميكــــرد ســــنان بــــه چشــــم باريــــك
ــت   ــينه ميروفـ ــان زسـ ــد وجـ ــرگ آمـ  مـ

  

ــينه   ــي س ــك جاسوس ــاي تاري  )998ب(ه
ــاي ميك  ــز پ ــة تي ــر نغم ــتب )1002ب(وف

  

  

درنمونة اول جاسوسي كردن كه از اعمال انسان است به سنان بيجان نسـبت داده شـده   
است و در نمونة دوم شاعر با بخشيدن شخصيت انساني به مرگ، آنرا پايكوبان تصـور كـرده   

  .است
نثـر بليـغ را    صنايعي كـه نظـم و   بلاغت عبارت از محسنات و در اصطلاح اهل ادب و :بديع

قلـم   معمولا كساني كه در حوزة نظم ونثر فارسـي  ).23ابدع البدايع، شمس العلما گركاني، ص(ايند بدان آر
تـر از نثـر    را زيباتر وآراسته هايي هستند كه كلام آنان ملتزم به دانستن فنون وآرايه ميزنند،

 خسرو نيز از جمله كسـاني اسـت كـه مهـارت    امير .جلوه دهد و راغبان كلام را افزونتر نمايد
در اين قسمت نيز سعي بر آن شـد تـا جهـت جلـوگيري از      .خود را به نمايش گذاشته است

  . اطالة كلام از ذكر موارد مشترك و بديهي مقولة بديع خودداري گردد
  .نمونه از آن دراين اثر يافت شد ست كه تنها دوهائينما از جمله آرايهيا متناقض :پارادوكس

 ور غـــم رســـد از تـــو نيـــز شـــادم
  

 )2046ب(ن شـــادي غـــم هميشـــه بـــادمويـــ 
 



  371/اميرخسرو دهلوي و برشمردن ويژگيهاي آن  » ليلي مجنون و«تصحيح انتقادي 
 

 

  .ديگري است شادبودن از غم، تركيبي است كه وجود يكي متناقض وجود
را  جز انواع جناس كه با ايجاد آهنگ جديـدي، وزن وآهنـگ شـعر   :)نغمة حروف(واج آرايي

 تر ميكند، هماهنگيهـاي صـوتي ديگـري در شـعر شـاعران بـزرگ هسـت كـه يكـي از         غني
آهنگ با تكرار يك حرف است دركلمات يك مصرع يا يك بيت كـه در  مهمترين آنها، ايجاد 

اين آرايه نيز در حد قابل تـوجهي در ايـن اثـر    . ميگويند Alliterationبلاغت غربي به آن 
  .يافت ميشود

ــاي ــي پــ ــه كژكنــ ــك را كــ  كژپايــ
  

 )312ب(كژكژخـــــزد و گريـــــزد از جـــــاي 
 

  .لام بخشيده استآهنگ خاصي را به ك» ك ، ژ«در اين بيت تكرار صامتهاي 
هنرنمايي آوردن  آرايش كلام يا به قصد ست كه شاعر يا نويسنده،آن :لزوم مالايلزم اعنات و

 ).74فنون بلاغت وصناعات ادبي،جلال الـدين همـايي،ص  (اي را ملتزم شود كه در اصل لازم نباشدحرف يا كلمه
  تكرار واژه جگر: مثال

ــان ــري چنــ ــر از خبــ ــرپيــ  دوزجگــ
ــون از ــرخــ ــده جگــ ــت دريــ  ميريخــ

 ش بـــه چشـــم تـــر بـــود   جگرهرجـــا
 همـــي كـــرد جگـــراز دم همـــه خـــون 

ــه  ــه كــم داشــت جگــراشــكش ب  نمــك ن
  

ــره  ــوزجگراي از درونزد نعــــــ  ســــــ
 زديــده ميريخــت  جگــرنــي نــي كــه   

ــة  ــوي گوشــ ــود جگركــــش دل ســ  بــ
ــي  ــروزبـ ــري جگـ ــورد  جگـ ــي خـ  همـ

 )737-742ابيـات (و نمك بهم داشت جگرگويي 
  

اي گونـه سيار مورد توجه شاعر بـوده اسـت ب  ا مهارت باين هنر به خوبي و ب :تلميح:17-2/ب
كه به  مورد تلميح و اقتباس از آيات و احاديث در اين كتاب يافت شده است 150كه بالغ بر 

  :دو گونه ميباشد
  تلميح به آيات واحاديث)الف

 اي قـــدرت تـــو بـــه چيـــره دســـتي
  

 )10ب(از نيســـت پديـــد كـــرده هســـتي  
 

.  فَيكـُونُ   كـُن  لـَه  يقوُلُ فإَنَِّما أمَرًا قَضىَ إِذَا و والأَْرضِ السماوات بديع :شريفة آية به اشاره
 شيَء من لا و كانَ شيَء من لا الّذي الحمداللهِ: حديث به اشاره نيز و101/انعام: نيز،117/بقره
  )52ص، علاّمه طباطبايي، شرح گلشن راز(. قَدكانَ ما كوَنَ

 بـــرم بـــه چـــونيهرچـــه از تـــو گمـــان
  

ــوم و تـــو زآن برونـــي     ــن بـ  )27ب(آن مـ
 

  . 43/اسراء.   كَبِيرًا علوُا يقوُلوُنَ عما تعَالىَ و سبحانهَ: شريفة آية به دارد اشاره
ــكرِ ــو ش ــه ت ــرِك ــامبه ــوزيك ــتت  اس

  

 )72ب(اســـت روزي هـــايخزينـــهمفتـــاح 
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ذَابيِ  إنَِّ كفَـَرْتمُ  لـَئن  و لأََزيِـدنَّكمُ  شـَكَرْتمُ  لـَئن  كمُرب تأََذَّنَ إِذْ و: شريفة آية به دارد اشاره  عـ
يداللهِ: البلاغهنهج157نيزخطبة ,7ابراهيم. لَشَدمدلَ الَذيّ اَلحعج مدفتاحاً الحم كرِهذل ،باً وبس 
زيدلمن لم هفَضل ،ليلاً وليَ دعهو آلائ هتظَمع.  

  س از آيات قرآنياقتبا:  ب
ــانده ــانش در فشــــ ــين زدهــــ  ياســــ
ــا كــــه بــــه زنــــدگاني خــــوب   زآنجــ

  

ــده    ــاد خوانــ ــاش و ان يكــ  )114ب(طاهــ

ــوب  ــر مغضـ ــي زغيـ ــردي رقمـ )2453ب(بـ
  

  
  

  معاني
  فصاحت كلمه

تنافر حروف،غرابت استعمال،مخالفت قياس :فصاحت كلمه خالي بودن آن است از چهار عيب
  ).3يل رجايي،ص معالم البلاغه،محمدخل(.وكراهت در سمع

  تنافر حروف:1-1-3/ب
 چـــون كـــار جهانســـت غـــم فروشـــي

  

ــي     ــه كوش ــان چ ــوي جه ــز س ــو ني  )778ب(ت
 

انـد كـه خوانـدن    در كلمة جهانست،چهار حرف ساكن بي فاصله پشت سر هم واقع شده
  . كلمه را دشوار ساخته است

ــافات :2-3/ب ــابع اض ــيم     :تت ــراي تتم ــمي ب ــه اس ــمي ب ــبت اس ــت ازنس ــافه عبارتس اض
تتابع اضافات در فارسي تا سه تا جايز است بيش از آن مخـل فصـاحت    ).247اضافه،معين،ص(يمعن

  ).54دستور زبان فارسي،كاشف،ص(ميشود
 گـــــر بهـــــار خنـــــداناي جلـــــوه

  ايجاز:3-3/ب
 طفـــلان بـــه نظـــاره ســـنگ در دســـت 

  حشو:4-3/ب
ــراغ مـــرده بـــي نـــور   ديـــدش چـــو چـ

  كثرت تكرار:5-3/ب
ــي  ــر همـ ــون جگـ ــه خـ ــرداز دم همـ  كـ

  

ــمندان بي  ــم هوشـــ ــاكن چشـــ  )11ب(نـــ
  

 )725ب(اينش زد و آن شكست و آن خسـت 
  
ــو -  )756ب(زخويشــتن دور -دور از مــن و ت
  

ــي  ــر هم ــري جگ ــي جگ ــوردوز ب  )741ب(خ
  

  حوزة ويژگيهاي فكري) ج
  هاي صوفيانهبازتاب انديشه

ــاني ــدري در معـــــ ــون قـــــ  اكنـــــ
 قطــــــب زمــــــن وپنــــــاه ايمــــــان

ــاني   ــد ثــ ــر جنيــ ــه ســ ــزم بــ  ريــ
ــان  ــة كريمــــ ــرجملة جملــــ  ســــ
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ــاهي ــر پادشـــــ ــرة فقـــــ  درحجـــــ
 بــــر مــــه زگلــــيم بــــرده رايـــــت    
ــرم راز   ــب محـــــ ــرده غيـــــ  درپـــــ
ــتاده  ــدت ايســـــ ــالم وحـــــ  در عـــــ
ــيده  ــتين كشــــ ــواجگي آســــ  از خــــ
 گـــــر فقـــــر بـــــه اختيـــــار يـــــابي 
ــت   ــان چسـ ــانگي چنـ ــه يگـ ــتم بـ  گشـ

  

ــاهي   ــان پنـــ ــالم دل جهـــ  در عـــ
ــت   ــك ولايــــ ــلطان ممالــــ  ســــ
 وز راز ســـــپهر كيســـــه پـــــرداز  
ــاده    ــدم نهـ ــان قـ ــر دو جهـ ــر هـ  بـ

ــي  ــدگي رس ــة بن ــات(دهدر پاي  )170-177ابي
ــابي  ــار يـ ــدس بـ ــرة قـ  )498ب(در حجـ
 )1325ب(كاين هستي من به هستي تست

 

  هاي كلاميانديشه
نظـامي  . مانند نظامي معتقد به رؤيت خداوند با چشم سـر اسـت  ) ص(در بيان معراج پيامبر

  :گويد
ــر ــمي دگـ ــه چشـ ــه بـ ــر نـ ــد پيمبـ  ديـ

  
  اميرخسرو

 ديدآنچــــــه عبــــــارتش نســــــنجد  
ــب   ــي عيــ ــد بــ ــداي ديــ ــدار خــ  ديــ
 زآن گفـــت وشـــنيد بـــي كـــم وكاســـت

  بعضي تعابير شرعي استفاده از
ــت     ــود جمالسـ ــرم بـ ــو كـ ــتي چـ  مسـ

  

 بلكــه بــدين چشــم ســر ايــن چشــم ســر  
  ) 19،ص مخزن الاسرار، بكوشش بهروزثروتيان(

  
ــد  ــرد نگنجـــــ ــلة خـــــ  در حوصـــــ
ــار زحــــق شــــنيد بــــي غيــــب   گفتــ

 )149-151ابيات(هم ديدن وهم شنيدنش راست
  

ــت   ــلال اس ــي ح ــك زن ــاده نم  )395ب(در ب
  

چون شراب سكرآوراست در شرع مقدس از خوردن آن منع شده است و جـزء نجاسـات   
نمـك شـراب را   : هاند اين اسـت ك ـ يكي از خواصي كه براي نمك برشمرده. محسوب ميشود

  :كندتبديل به سركه مي
ــدارد ــتيم رنـــگ نـ ــي دوسـ ــأة مـ  از نشـ

  
ــابم     ــادة ن ــود ب ــركه ش ــك س ــاس نم  از پ

  )1186، صفرهنگ اشارات، دكتر شميسا(

  نتيجه
    بنابرآنچه گفته شد مثنوي مجنـون وليلـي اميرخسـرو بـر اسـاس پـنج نسـخه از كهنتـرين         

 ايـن مقالـه بـه معرفـي ايـن نسـخ،      . تصحيح انتقادي شد هاي خطي موجود در ايران، نسخه
 ادبـي و  همچنين شناخت ويژگيهاي سبكي اين كتاب در سـه سـطح زبـاني،   . پرداخته است

جا كه هرو امير خسرو بخوبي از واژگان رايج وكهن بهره برده  .قرار گرفت فكري مورد بررسي
م خـودش  مسـلّ  از اسـتاد  را ايـن آمـوزه  او  .لازم دانسته به ساخت تركيبات روي آورده است
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 اليه را خوب شـناخته، مضاف توابع آن مانند صفات و جايگاه اسم و .است نظامي به ارث برده
ت كافي به صل دقّبويژه ضماير متّ در كاربرد ضماير، فته است وصفات را به نحو عالي بكار گر

همـاهنگي   سخن از يكدستي و ناهمگوني ميان اجزاي كلام ديده نميشود و .خرج داده است
اگرچه صلابت اشعار نظامي را  ابيات سست وضعيف در آن ديده نشده،. كامل برخوردار است

  .قابل تحسين است اما در جاي خود قوي و ندارد،
طح ادبي در قسمت معاني تنها يك مورد تنافر حروف ديـده شـد كـه ايـن يـك مـورد       درس

 ـ  .اي به فصاحت كلام اميرخسرو وارد نميكندخدشه ل اسـت  در اين مقوله آنچه كه قابـل تأم
بـار   شصـت و هشـت  » جگر«مثلا، واژة  بعضي واژگان بسامد بالايي دارند؛ .كثرت تكرار است

چون اين اثـر يـك داسـتان منظـوم      .بار تكرار شده است هدوازدبيت متوالي  پنجتكرار و در 
. مقولة تشبيه و اسـتعاره  خاصه در دو است، عالي به خدمت گرفته غنايي است بيان را بسيار

 النظيـر و از بديع خاصه بديع معنوي درنهايت استادي اسـتفاده كـرده و درقسـمت مراعـات    
  .نمايش گذاشته استاستادي خويش را به  احاديث مهارت و تلميح به آيات و

چشتيه  ةبدايوني از رهبران فرق الدين اولياياميرخسرو در محضر مراد خويش شيخ نظام
  امـا   ليلـي داسـتاني عاشـقانه اسـت،     گرچه داسـتان مجنـون و   اصول طريقت را فرا گرفت و

معـراج  موضـوع .جـاي داسـتان خـود را نشـان داده اسـت     هاي صوفيانة شاعر در جايانديشه
اين موضـوع  . استاز ديرباز مورد توجه شاعران با مسلكهاي جبري يا قدري بوده) ص(پيامبر

بعضـي مسـائل شـرعي    .نيز از مواردي است كه ذهن شاعر را به خود معطـوف داشـته اسـت   
  .است رسيده داشته ودر شعر او به ظهورنظيراستحاله درذهن شاعر جاي
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